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مقدمه 
   یکی از مسائلی که در جوامع امروزی اهمیت بسیاری پیدا کرده است، ارتباط نوجوانان با جنس مخالف است. نوجوانی، دوره‌ای است که هورمون‌های بدن تغییر می‌کند و انسان به بلوغ جنسی می‌رسد. بلوغ جنسی، همان صفات ثانویه جنسی است که در سن نوجوانی بروز می‌کند و نشانه‌های آن در بین دختران و پسران متفاوت است. در این زمان تغییرات عاطفی و اجتماعی در بدن نوجوان به وجود می‌آید که بر علایق اخلاق و رفتار او تاثیر می‌گذارد. از این رو دین اسلام بر تربیت نوجوان بسیار تاکید دارد و از والدین می‌خواهد، هم نظارت کافی بر رفتار او داشته باشند و هم از او در انجام کارها مشورت بگیرند تا احساس کند که بیشتر نیازهای خود را می‌تواند در خانواده تامین نماید.
یکی از رفتارهای که برخی از نوجوانان در این سن انجام می‌دهند، ارتباط گیری با جنس مخالف است. این گونه رفتارها بر اساس تغییرات هورمونی در بدن نوجوان ایجاد می‌شود. نوجوانی که دوست دارد به همه نشان دهد بزرگ شده است و می‌تواند بسیاری از کارها را انجام دهد؛ ولی در بین خانواده دیده نمی‌شود یا کسی به حرف‌ها و نظرات او توجه نمی‌کند. به همین دلیل برای پر کردن تنهایی خود و ابراز وجود، با جنس مخالف ارتباط می‌گیرد. این گونه رفتارها ممکن است در کوتاه مدت پاسخگوی برخی از نیازهای نوجوان باشد؛ اما ممکن است در آینده برای فرد مشکلاتی به وجود آورد. از جمله این مشکلات، سستی بنیان خانواده است که آسیب‌های بسیاری را هم برای فرد و هم جامعه به بار می‌آورد. 
محققانی در خصوص ارتباط با جنس مخالف تحقیقاتی را انجام داده‌اند. از جمله این افراد، امیری و همکاران (۱۳۹۹) در مقاله‌ای با عنوان "مطالعه پدیدارشناسانه دلایل گرایش به ارتباط با جنس مخالف قبل از ازدواج به واکاوی ارتباط با جنس مخالف" در میان دانشجویان پرداخته‌اند. نویسندگان در این مقاله که به صورت کیفی تهیه شده، دلایل این ارتباط را داشتن خلا عاطفی_ تربیتی، تغییرات ناگزیر اجتماعی_ فرهنگی، رسانه‌های جمعی، دین گریزی، پاسخ به نیازهای درونی، ویژگی‌های شخصیتی، فشارهای محیط و دوستان، سیستم آموزشی ناکارآمد دانسته‌اند.(1) جهان شیلا و سجادی (۱۳۹۹) نیز در مقاله‌ای با عنوان "بررسی روابط آزاد دختر و پسر و تاثیرات آن" ابتدا به علل افزایش روابط آزاد دختر و پسر اشاره می‌کنند. این علل، توسعه وسایل ارتباط جمعی، بحران هویت، اختلال در هویت جنسی، ناکارآمدی خانواده‌ها در ارضای نیازها و عواطف زوجین هستند. نویسنده در ادامه مقاله به آسیب شناسی روابط بین دختر و  پسر نیز اشاره می کند.

(1) امیری،فرید،حبیبی کلیبر،مطالعه پدیدارشناسانه دلایل گرایش به ارتباط با جنس مخالف قبل از  ازدواج،ص13-20.
از این رو با توجه به اینکه ارتباط با جنس مخالف می تواند هم برای فرد، هم برای اجتماع و هم تحکیم بنیان خانواده آسیب رسان باشد، پرداختن به این مسئله ضرورت دارد.(1) به همین دلیل مقاله حاضر در صدد پاسخگویی به این سوال است که ارتباط با جنس مخالف چه تاثیراتی در سستی بنیان خانواده دارد؟ این گونه ارتباط تاثیرات فراوانی بر سستی بنیان خانواده دارد از جمله اینکه باعث فراوانی ازدواج های  ناپایدار، ناکارآمدی خانواده ها در ارضای نیازها، انحطاط و انحرافات اخلاقی، ایجاد جو بدبینی در زندگی مشترک، خیانت به همسر، شکست در رابطه و سرنوشت های وحشتناک، کاهش آرامش روانی وافزایش التهاب واضطراب، عدم استقبال از تشکیل کانون خانواده، کم رنگ شدن ارزش های مکتبی وفرهنگ اصیل ایرانی می شود.

1.فراوانی ازدواج‌های ناپایدار

اولین تاثیری که ارتباط با جنس مخالف بر زندگی مشترک دارد باعث فراوانی ازدواج‌های ناپایدار می‌شود. در ازدواج‌های ناپایدار، یا زوج‌ها معترض هستند یا فاقد قید(از هم جدا) زندگی می‌کنند. زوج‌های معترض همیشه درگیر تعارضات بوده، به خاطر هر اشتباهی همدیگر را سرزنش می‌کنند، بدون گفتگو در مورد رفتار یکدیگر ذهن خوانی کرده و به صورت تدافعی عکس‌العمل نشان می‌دهند. هیجانات منفی آنها بالاست و هیجانات مثبت کمی دارند. اما زوج‌های فاقد قید یا جدا از هم، نه تنها اهل مذاکره نیستند؛ که می‌توانند مسائل زندگی خود را حل کنند. دوره کوتاهی از سرزنشگری و ذهن خوانی دارند. سطح هیجانات منفی آنها پایین است و تقریباً هیچ هیجانات مثبتی ندارند.
دلایل فراوانی وجود دارد که باعث به وجود آمدن ازدواج‌های ناپایدار می‌شود. یکی از آنها عدم شناخت و آگاهی ازاصول زندگی مشترک است. چنین افرادی نه تنها پایبند به رعایت مسائل اخلاقی در خانواده نیستند؛ بلکه نسبت به اهداف ازدواج و تشکیل خانواده هیچ آگاهی ندارند.
 این در صورتی است که خداوند در قرآن کریم، ازدواج را وسیله رسیدن زن و مرد به آرامش معرفی کرده است. دلیل دیگری که باعث ناپایداری شدن ازدواج می‌شود، عدم صداقت و فریبکاری در بین زوجین است. از آنجا که صداقت باعث استحکام هر شراکت و پیوندی می‌شود؛ نبود آن در زندگی مشترک، باعث سست شدن بنیاد خانواده و عدم اعتماد بین اعضای آن می‌شود. این عمل باعث ایجاد تزلزل در زندگی شده و کانون گرم خانواده از هم می‌پاشد.
(1) [bookmark: _Hlk204886473]جهان شیلا،سجادی،بررسی روابط آزاددختروپسروتاثیرات آن،ص4-19.
ارتباط با جنس مخالف نیز می‌توان دلیلی برای به وجود آوردن ازدواج‌های ناپایدار باشد. مثلاً زنی که بداند شوهراو قبل از ازدواج با دختری ارتباط داشته، همیشه در ذهن خود این تصور را دارد که این شخص اکنون نیز می‌توان با جنس مخالف در ارتباط باشد و به همسر خود خیانت کند. این سوءظن باعث می‌شود اعتماد بین زوجین کم شود و زن محبت کمتری نسبت به همسر خود داشته باشد. در این صورت رابطه زناشویی آنها به سردی کشیده شود. این سری در رفتار زن باعث می‌شود مرد نیز نسبت به همسر خود بدبین شود. این سوءظن‌ها و بی‌اعتمادها نسبت به یکدیگر باعث می‌شود فاصله بین زن و مرد زیاد گردد. در خانه شکل بگیرد و پیوند عاشقانه زن و مرد به تنفر و جدایی کشیده شود.
بنابراین، ارتباط با جنس مخالف عامل مهمی است که می‌تواند بر سستی بنیان خانواده تاثیر گذار باشد. این امر باعث سوءظن زوجین نسبت به یکدیگر می‌شود. به دنبال آن افکار و ابهام خیالی به سراغ آنها می‌آید. بر همین اساس عامل سلب اعتماد بین زوجین می‌شود. به دنبال آن تسلسل در زندگی به وجود می‌آید و کانون گرم خانواده از هم می‌پاشد. این امر باعث به وجود آمدن ازدواج‌های ناپایدار می‌شود و هدف اصلی ازدواج که رسیدن به آرامش و تشکیل خانواده است، با طلاق و جدایی به مقصود نهایی نمی‌رسد.(1)

۲.نا کار آمدی خانواده ها در ارضای نیازها

پنجمین تاثیری که ارتباط با جنس مخالف بر زندگی دارد، این است که باعث نا کارآمدی خانواده ها در ارضای نیازهای جوانان می شود. در خانواده های نا کار آمد، والدین یا در حال مقایسه دائمی کودکان هستند یا خواهران و برادران در حال ستیز بوده  و مجبور به تحمل زورگویی ایجاد شده توسط خشونت خانگی می شوند. اعضای این گونه خانواده ها دائماً به طور مستقیم و غیر مستقیم از آسیب های جسمی و عاطفی که توسط سایر اعضای خانواده به ویژه از طرف والدین به آنها وارد می شود، در حالت های بسیار دردناکی به سر می برند.
اکثر افراد فکر می کنند که تمام مشکلات آنها باید از چیزی عمیقی نشأت گرفته باشد. حقیقت موضوع این است که این نوع خانواده ها اصلا تمایل مقابله با مشکلات خودشان را ندارند. این در صورتی است که اگر تنها یک عضو خانواده هم اسرار داشته باشد و  بداند به چه طریقی آن کار را انجام دهد، می تواند کاری کند که تمام اعضای خانواده نیز به پیشرفت های فراروانی برسند.
(1)اسماعیل زاده،نگرش مذهبی باکاهش تعارضات زنانشویی درزنان.
نا کارآمد شدن خانواده ها دلایل مختلفی دارد. یک دلیل این است که والدین یا یکی از آنها با جنس مخالف در ارتباط است. این ارتباط باعث می شود که ابراز محبت و احساسات در بین والدین کم شود. به دنبال آن تنش ها و دعوا در بین اعضای خانواده شکل گیرد. خشونت های پیش آمده مسبب بداخلاقی والدین با فرزندان هستند. نتیجه این رفتارها، دوری اعضای خانواده با یکدیگر است. از این رو خانواده وظیفه اصلی خود که ارضای نیازهای یکدیگر است را از دست داده و تنها محلی برای جنگ و ستیز می شود.
 در واقع نوجوان و جوانی که نمی تواند نیازهای خود را با والدینش مطرح کند، در اجتماع به دنبال کسی می گردد که گوش شنوایی برای ابراز احساسات و نیازهای او داشته باشد. گاهی اوقات افراد سودجویی از این فرصت استفاده می کنند و برای رسیدن به اهداف خود این جوانان را فریب می دهند. به دنبال آن فساد و فحشا در جامعه زیاد می شود و امنیت اجتماعی نیز از بین می رود. این در صورتی است که اگر والدین به جای ارتباط با جنس مخالف، نیازهای خود را در خانواده برطرف می کردند، هرگز خانواده ای ناکارآمد ایجاد نمی شد و نیازهای فرزندان نیز در خانواده برطرف می گشت. بنابراین عاملی که باعث ناکارآمدی خانواده ها و دورشدن اعضای آن از همدیگر می شود، ارتباط با جنس مخالف است.(1)

۳.انحطاط و انحرافات اخلاقی

سومین تاثیری که ارتباط با جنس مخالف بر زندگی فرد دارد، این است که باعث انحطاط و انحرافات اخلاقی فرد در خانواده می‌شود. سن جوانی از حساس‌ترین دوران عمر انسان به حساب می‌آید. این دوران ویژگی‌های خاصی دارد و در هیچ دوره‌ای از حیات انسان بروز و ظهور پیدا نمی‌کند. جوان در این سن با ویژگی‌هایی چون هیجانات قوی درونی، عدم ثبات شخصیت، حساس بودن، شهوت قوی، پرخاشگری، الگوپذیری، تنوع طلبی ، سرگردانی و... مواجه است. شهید مطهری  رمز تمام انحرافات نسل جوان را پاسخ ندادن منطقی به نیازهای او می‌داند و می‌فرماید؛ بیشتر انحرافات دینی و اخلاقی نسل جوان را باید در لابلای افکار و عقاید آنان جستجو کرد.
 بیشتر مردم یا جوانان را نمی شناسند و یا جاهل به نیازهای آنان هستند. جوان، گاهی اوقات فرد سرگردانی می شود و هرمونها و ناهماهنگی درونی آنها را به سمت برخی از انحرافات می کشاند.
(1) سایت مرکز مشاوره وروانشناسی اکسیر،تبدیل خانواده ناکارآمد به کارآمد.
 از آنجا که جوانان از دوران کودکی به بزرگسالی رسیده اند و در یک عالم خیلی خطرناکی قرار گرفتند و ارزش‌هایی همچون اجتماعی و دینی برای آنها ثابت نشده است، اینها باعث می شود جوان به دنبال کسب تجربه و شناخت برود. از این رو عدم شناخت کافی اعضای خانواده‌ از هم، مخصوصاً کم توجهی به جوانان، باعث می‌شود که جوان از خانواده خود جدا شود. گاهی این جدایی به والدین نیز سرایت کند. 
زیرا آنان هستند که در این انحرافات و شیوه‌های نادرست را در بین فرزندان جوان خود ترویج کرده، وفرزندشان فقط نقش الگوپذیری در خانه خود دارد. زیرا دلایل انحطاط و انحرافات اخلاقی از پدر و مادر یا یکی از آنها نشأت گرفته می‌شود. 
والدینی که که قبل از ازدواج مشترک وارد رابطه شده اند، از همان دوران جوانی نتوانستند در مقابل این دوران حساس و پر از تنش به خوبی عمل کنند، و خود را در مقابل این دوران ضعیف نشان داده‌اند، نمی توانند جوان خوبی تربیت کنند.درست است دوران جوانی، دوران خطرناک و حساسی است؛ ولی در عین حال قابل کنترل و پیشگیری است. و فرد می‌تواند در مقابل تمام این حجم از احساسات خود را قوی نگه دارد. این در صورتی است که اگر یکی از این والدین خود را در دوران جوانی باخته  و عملکرد خوبی نداشته باشد، بعد از آنکه وارد رابطه شد و زندگی مشترکی نیز تشکیل داد، نمی تواند در کنار همسر و فرزندان زندگی آرامش بخشی ایجاد کند. در واقع پدر و یا مادر خود مربی، فرزاندان خود هستند. اگر آنان خود نیاز به تربیت داشته باشند، نمی توانند فرزندان خوبی تربیت کنند.
بنابراین، چه خوب است انسان در هر دوره‌ای از سن که قرار می گیرد، خود را در مقابل تمام حوادث روزگار نبازد. چنین فردی قوی است و می تواند برای آینده خود تصمیم بگیرد. آینده‌ای که قرار است چندین سال بعد یک فرزندی از وجود به دنیا بیاورد و به عمر حساس و پر از تنش برسد. در آن زمان اگر انسان یک الگوی نمونه و یک مربی بی‌نظیری برای فرزند خود باشد، می تواند یک خانواده پر از صفا و صمیمیت تشکیل دهد و خود و فرزندانش را از انحرافات دور نگه دارد.(1)

۴.ایجاد جو بدبینی در زندگی مشترک 
 
   تاثیر دیگری که ارتباط با جنس مخالف دارد این است که باعث ایجاد بدبینی در زندگی مشترک می شود. بدبینی و بدگمانی همان "سوءظن" بوده که در منابع دینی از آن یاد شده است.
(1) سایت ‌اندیشه قم، برگرفته از مقاله «انحراف اخلاقی جوانان».
 در واقع "بدبینی" یک حالت درونی است که موجب عدم اعتماد شخص به دیگران می شود. به دنبال آن نسبت به کارهای انجام شده و حوادث پیش آمده، منفی نگری می کند. این امر باعث می شود انسان حوادث پیش آمده را به صورت نادرست در ذهن خود تفسیر کند و در پی آن، حتی از نزدیکترین افراد خانواده خود نیز فاصله بگیرد. از آنجا که بدبینی دامنه وسیعی دارد، می تواند در تمام مسائل اعتقادی، اجتماعی ، اقتصادی، سیاسی، خانوادگی تأثیر بگذارد. به همین دلیل است که دین اسلام، سوءظن و بدبینی را یکی از گناهان کبیره برشمرده است.بدبینی، پیامدهای منفی به همراه دارد. فروپاشی و سستی بنیان خانواده، یکی از آنهاست. این رفتار از طریق عوامل مختلفی ایجاد می شود که از جمله آن، ارتباط شخص با جنس مخالف است. 
مثلا اگر مردی بداند همسرش پیش از ازدواج با جنس مخالف در ارتباط بوده است؛ اما بعد از مدتی این ارتباط قطع شده است، این فکر منفی در ذهن او ایجاد می شود که ممکن است دوباره با همان شخص ارتباط گرفته باشد. این منفی بافی ها باعث می شود شخص حتی اگر از نظر قلبی بخواهد به همسر خود محبت کند و ارتباط صمیمانه ای برقرار نماید؛ افکار منفی حجابی بین قلب و ذهن شخص ایجاد می کند و اجازه نمی دهد عواطف و احساسات بین زوجین ایجاد شود.  این عمل باعث دور شدن زوجین از همدیگر می شود و به مرور زمان، بنیان خانواده را سست خواهد کرد.گاهی اوقات نیز ممکن است خود شخص با جنس مخالف در ارتباط بوده و این فکر منفی را در ذهن خود پرورش دهد که ممکن است همسرش نیز چنین رفتار انجام می دهد. از این رو به همسر خود بدگمان می شود. امیرالمومنین  (علیه السلام) نیز در این خصوص می فرمایند:«کسی که گمان‏هایش بد باشد، کسی را که به او خیانت نکرده، خیانتکار می‌شمارد.». شخص بدبین آنقدر این افکار منفی را در ذهن خود می پروراند تا اینکه اعتماد خود را از همسرش از دست دهد. در چنین خانواده ای دیگر بین والدین صمیمیتی برقرار نمی شود. وقتی صمیمیت نباشد، از خودگذشتگی نیست. به دنبال آن حتی اگر یکی از اعضای خانواده اشتباه کوچکی انجام داده باشد، بزرگ جلوه می کند. این مسئله می تواند عامل ایجاد تنش و دعوا شود که به دنبال آن جدایی زن و مرد اتفاق افتد و بنیان خانواده از هم بپاشد.
 بنابراین در خانواده ای که همسران نسبت به هم بدبین باشند، اعتماد و صمیمیت بین آنها کم می شود. در این صورت است که نمی توانند اشتباهات همدیگر را تحمل کنند. در واقع کسی که عینک بدبینی به چشم دارد، هر اندازه که همسر خود را دوست داشته باشد، به دلیل وجود افکار منفی در ذهن، نمی تواند ارتباط قلبی و محبت آمیز ایجاد کند. این رفتار بعد از مدتی فاصله عاطفی بین همسران ایجاد می کند. ابراز علاقه و محبت که کم می شود، به دنبال خود اختلافات خانوادگی به وجود می آورد. ثمره این اختلافات، چیزی جز سستی و فروپاشی بنیان خانواده نخواهد بود.(1)
     (1) عباسی ولدی،بدبینی و بدگمانی میان همسران و آسـیب‌هـای آن.
۵. خیانت به همسر

   یکی دیگر از تاثیراتی که ارتباط با جنس مخالف دارد این است که باعث خیانت به همسر می شود. "خیانت" همان شکستن عهد و پیمان است. این عمل زشت در مقابل صداقت و امانتداری قرار می گیرد. از آنجا که فطرت انسان پاک است؛ از زشتی ها دوری می کند. اما گاهی اوقات وسوسه های نفسانی و شیطانی باعث می شود که انسان فریب زیبایی های دنیا را بخورد و به جای پایبندی به عهد و پیمان، به شریک خود خیانت کند. 
از این رو دین اسلام نیز این عمل را ناپسند می داند و انسان را از انجام آن نهی نموده است. خداوند نیز در آیه ۱۰۵ سوره نساء به پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) می فرماید: "ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم تا به آنچه خدا به تو آموخته در میان مردم قضاوت کنی و از کسانی مباش که از خائنین حمایت نمایی".
خیانت، پیامدهای دنیوی و اخروی جبران ناپذیری دارد. بد ترین پیامد دنیوی آن، بی اعتمادی مردم به شخص خیانتکار است.  کسی که به عهد و پیمان خود وفادار نباشد و به شریک خود خیانت کند، آبروی او در بین اطرافیان از بین می رود و هیچ کس به وی اعتماد نمی کند. به دنبال آن شخص تنها و گوشه گیر شده و به بیماری های روحی و روانی دچار می شود. اما از آنجا که خیانت از گناهان کبیره است، در آخرت نیز شخص خیانتکار آسوده نخواهد بود و در عذاب الهی گرفتار خواهد شد. امیرالمومنین علی (علیه السلام) در این خصوص می فرمایند: "بر حذر باش و از خیانت کردن بپرهیز که خیانت از بدترین گناهان است. آدم خیانتکار به خاطر خیانتش، کیفر و عذاب او بدون تردید آتش جهنم خواهد بود". خیانت انواع مختلفی دارد. یکی از آنها خیانت به همسر است. انسان ابتدا با عشق و علاقه زندگی را آغاز می کند؛ اما با گذشت زمان و فروکش کردن هیجانات، ابراز عشق و علاقه کمتر می شود. گاهی اوقات به دلایل شغلی یا فعالیت های اجتماعی، ممکن است یکی از زوجین با نامحرم ارتباط داشته باشد. گاهی اوقات جذابیت های ظاهری و کلامی طرف مقابل باعث می شود که فرد تعهداتی که نسبت به همسر و زندگی مشترک داشته را نادیده بگیرد و بر خلاف آن تعهدات، به همسر خود خیانت کند. گاهی اوقات مرد به صورت شرعی و قانونی همسر دومی را برای خود برمی گزیند. این کار از نظر شرعی اشکالی ندارد ولی باعث از بین رفتن صمیمیت و عواطف و احساسات بین زن و مرد می شود. به دنبال آن رفتارهای پرخاشگرانه از خود نشان می دهند که موجب از بین رفتن آرامش و امنیت خانواده خواهد شد. این عمل باعث سست شدن و فرو پاشی خانواده خواهد شو و آسیب‌های جبران ناپذیری را به همراه خواهد آورد.
    بنابراین، عامل اصلی خیانت به همسر و سست شدن بنیان خانواده، ارتباط با جنس مخالف است. اینکه در زندگی مشترک یک نفر عاشق همسر خود است ولی طرف مقابل نیازهای خود را در ارتباط  با جنس مخالف برطرف می کند، باعث شکل گیری خیانت می شود. به دنبال خیانت، رابطه عاشقانه بین همسران از بین می رود و کنترل هیجانات اعضای خانواده با مشکل روبرو خواهد شد. سپس تنش و درگیری بین زوجین ایجاد می شود و به دیگر اعضای خانواده نیز سرایت می کند. شخص خیانتکار به دلیل کنترل نکردن احساسات و هیجانات خود، نه تنها به خود؛ بلکه به اعضای خانواده‌اش نیز آسیب می رساند. از همه مهمتر، این رفتارها بر تربیت فرزندان نیز اثر می گذارد و آینده آنان را تباه خواهد کرد. دین اسلام نیز این رفتارها را پیش بینی کرده است. به همین دلیل تاکید دارد انسان در حد ضرورت با جنس مخالف در ارتباط باشد و در این رابطه حتما تقوای الهی را رعایت کند. زیرا اگر این ارتباط بیش از حد باشد، گاهی اوقات به خیانت منجر می شود و سستی و نابودی بنیان خانواده را به همراه می آورد.(1)

6.شکست در رابطه با همسر

یکی دیگر از تأثیراتی که ارتباط با جنس مخالف در زندگی مشترک دارد این است که باعث شکست در رابطه با همسر می شود. خداوند امر فرموده است زن و مرد برای اینکه به آرامش برسند باید ازدواج کنند. در این مسیر نیازها و مشکلاتی به وجود می آید که باید با همکاری هم، آنها را برطرف کنند. در این صورت می توانند مسیر سعادت را با همدیگر بپیمایند.سختی ها و رنج ها را تحمل کنند تا به کمال و رستگاری برسند. چنین ازدواجی زمانی رخ می دهد که دختر و پسر به صورت عاقلانه و با مشورت برای زندگی خود تصمیم بگیرند و همسر مناسبی را برای خود انتخاب نمایند. اگر این ازدواج برای رضای خدا صورت گیرد، زن و مرد می توانند با توکل بر خداوند مشکلات و سختی ها را تحمل کنند؛ اما اگر این ازدواج تنها برای برطرف کردن نیازهای جنسی و پرکردن تنهایی باشد، انسان بعد از مدتی از این رابطه خسته می شود و در رابطه شکست خواهد خورد.
گاهی اوقات برخی از جوانان یا نوجوانان بر اثر تنهایی و بی توجهی والدین یا غلبه شهوت و ناتوانی در کنترل وسوسه های نفسانی و شیطانی، به سمت دوستی با جنس مخالف تمایل پیدا می کنند. انگیزه این افراد در ابتدا ایجاد رابطه معمولی و دوستی است؛ ولی به مرور زمان غلبه شهوت باعث می شود ارتباطات عاطفی قوی و عشق و محبت بین آنها شکل گیرد.

(1) سرمدی،احمدی،میزان آسیب های ناشی از خیانت زناشویی زوجین،ص98-81.
 این ارتباطات گاهی به ازدواج می انجامد و گاهی نیز بر اثر اتفاقاتی ارتباط بین دو طرف قطع می شود که سرخوردگی و مشکلات روحی و روانی را در پی خواهد داشت.اما اگر این دوستی ها به ازدواج منجر شود، مشکلاتی را به همراه خواهد آورد. گاهی این نوع ازدواج با مخالفت والدین همراه است؛ ولی دختر و پسر به مُصرّ به این ازدواج هستند. در این صورت اگر بعد از مدتی در زندگی این دو جوان مشکلاتی به وجود آید، والدین در بیشتر اوقات برای حل مشکل آنها اقدامی نمی کنند؛ زیرا آنان در انتخاب همسر به نظر والدین خود بی توجه بوده اند. در واقع کسی که ازدواج می کند و وارد زندگی جدیدی می شود، دوست دارد مورد محبت و احترام خانواده همسر خود قرار گیرد؛ ولی دختر و پسری که با وجود مخالفت والدین، با هم ازدواج می کنند، بین اعضای خانواده همسر هیچ محبوبیتی نخواهند داشت. از این رو پیوند عاطفی بین آنها شکل نمی گیرد  و  همبستگی خانوادگی به وجود نخواهد آمد.
بنابر این، انسان برای اینکه هم به آرامش برسد و هم رضای الهی را کسب نماید، باید ازدواج کند. هنگامی که خداوند از رفتار انسان راضی باشد، به زندگیش خیر و برکت می دهد. از این رو اگر دختر و پسر نیازهای جنسی خود را با توجه به دستورات خداوند پاسخ گویند، خداوند نیز به آنان کمک می کند تا در کنار هم زندگی خوبی داشته باشند و مشکلات را نیز با توکل بر خدا پشت سر بگذارند. اما کسانی که به جای پیروی از دستورات خداوند، فریب وسوسه های شیطانی می شوند و با دوستی و روابط غیر اخلاقی به دنبال برطرف کردن نیازهای جنسی و عاطفی خود هستند؛ نه تنها مورد لطف و عنایت پروردگار نمی شوند؛ بلکه خود را از رحمت و برکات الهی نیز محروم می سازند. این محرومیت ها در آدمه زندگی مشکلاتی را به وجود خواهد آورد که باعث سخت شدن زندگی، شکست در روابط زناشویی، مشکلات روانی و ... می شود. گاهی مشکلات زندگی به حدی زیاد می شود که زن و مرد قدرت تحمل و برطرف کردن آنها را نخواهند داشت. این امر باعث شکست در رابطه با همسر، از هم پاشیدگی بنیان خانواده و جدایی زن و مرد خواهد شد.(1)

7. عدم شناخت واقعی و صحیح از طرف مقابل

یکی از عواملی که باعث می شود انسان بعد از ازدواج زندگی پایدار و سرشار از آرامشی داشته باشد، این است که پیش از ازدواج به شناخت واقعی و صحیحی از طرف مقابل خود برسد‌. این شناخت به انتخاب درست کمک می کند.
(1) جهان شیال،سجادی، بررسی روابط آزاددختروپسروتاثیرات آن،41-59.
 به دنبال آن انسان با علم کافی همسر آینده خود را انتخاب نموده و بنیان خانواده اش را پایه گذاری می کند. از این رو انسان باید پیش از ازدواج چشمان خود را باز کند و همه جوانب را در نظر بگیرد تا به شناخت کافی برسد. بعد از ازدواج نیز باید چشمان خود را بر روی کاستی ها ببندد تا بتواند با محبت، ارتباطی عاطفی بین اعضای خانواده برقرار نماید و آرامش را در خانواده برقرار نماید.
اما گاهی برخی افراد رفتارهایی انجام می دهند که عدم شناخت واقعی و صحیح را در پی دارد. یکی از این رفتارها، ارتباط با جنس مخالف، پیش از ازدواج است. این عمل باعث ایجاد وابستگی شدید بین دختر و پسر می شود. این وابستگی مانع می شود تا آنها به شناخت درستی از یکدیگر برسند و به نقاط ضعف و اشتراک یکدیگر پی ببرند. در واقع دوستی پیش از ازدواج راه عقل را مسدود کرده و چشم عقل را کور می کند. در این صورت با زیاد شدن احساسات عاطفی بین دختر و پسر، اگر کاستی هایی در طرف مقابل هم دیده شود از آنها چشم پوشی می شود. این وابستگی و عدم شناخت صحیح باعث می شود فرد از روی عواطف و احساسات تصمیم بگیرد و زندگی خود را به تباهی بکشاند.
این گونه رفتار کردن در زندگی مشترک پیامدهایی دارد. بعد از ازدواج و فروکش کردن هیجانات اوایل زندگی مشترک، با به وجود آمدن تعارضات، کم کم طرفین به تفاوت های یکدیگر آگاه می شوند. گاهی اوقات این تعارضات به حدی زیاد می شود که گفتگوها به دعوا و قهر منجر می گردد. به دنبال آن اختلافات بیشتر می شود. زن و مردی که تنها با دید مثبت به همدیگر نگاه می کردند، اکنون فقط رفتارهای منفی یکدیگر را می بینند. به دنبال آن به جای چشم پوشی از اشتباهات یکدیگر، دائم آنها را به رخ هم می کشند. در چنین خانواده ای، فاصله بین زن و مرد زیاد می شود، آرامش و محبت، جای خود را به نزاع و درگیری می دهد. گاهی اوقات بین زن و مرد طلاق عاطفی رخ می دهد. پیامد این رفتار به خیانت و طلاق حقیقی می انجامد. در چنین خانواده ای شاکله زندگی از هم می پاشد و فرزندان به خوبی تربیت نمی شوند.
بنابراین، دوستی ها و ارتباط با جنس مخالف پیش از ازدواج، رفتار نادرستی است که باعث عدم شناخت طرفین از یکدیگر می شود. این عمل وابستگی بین دختر و پسر را زیاد می کند. به دنبال آن جاذبه هایی که بین زن و مرد وجود دارد، مانع می شود انسان چشم عقل خود را باز کند و برای زندگی خود به درستی تصمیم بگیرد. از این رو پس از ازدواج، متوجه تفاوت ها می شود که به دنبال آن اختلافات خانوادگی، طلاق عاطفی، خیانت و طلاق واقعی، از هم پاشیدگی بنیان خانواده و... رخ می دهد. در چنین خانواده ای، تربیت فرزندان نیز نامناسب خواهد بود و به دنبال آن جامعه نیز به سمت نا آرامی و هرج و مرج کشیده خواهد شد.(1)

(1) https://amri.blogfa.com/post/5
8.تنوع طلبی

از دیگر تاثیراتی که ارتباط با جنس مخالف برزندگی مشترک دارد، مبتلا شدن به تنوع طلبی جنسی در روابط متعدد است. تنوع طلبی زمانی به وجود می‌آید که شخص تجربه لذت از یک موقعیت را امتحان کرده باشد. مثلا او باید لذتی را در غذا خوردن چشیده باشد تا به تنوع طلبی در این زمینه روی بیاورد. همچنین کسی که قبل ازدواج، با افراد زیادی وارد رابطه شده و لذت جنسی را تجربه کرده است؛ پس از ازدواج نیز نمی تواند با همسر خود این لذت را کنترل کند. از این رو در راستایی پاسخ های متعدد وگوناگون این امر برمی‌آید. در واقع این ویژگی تنوع طلبی در اشخاصی که روابط با جنس مخالف را تجربه کرده اند یک امر بنیادی است. در عرف جامعه به این شخصیت افراد که به چیزهای مشابه اشتیاق داشته باشد، تنوع طلب می گویند.
زن و مرد علاوه بر اشتراک در برخی نیازها، نیازهای متفاوت هم دارند. به عنوان مثال در زنان، نیاز عاطفی قوی تر و در مردان نیاز جنسی شدت بیشتری دارد. ارتباط بین دختر وپسر، هر دو را از گفتگو با هم سیراب می‌کند. در حقیقت نیاز عاطفی تا حدودی جواب گوست و دختر بیشتر بهره می‌برد. اما در عین حال نیاز جنسی تحریک می‌شود و بی‌ پاسخ می‌ماند. پسر برای رهایی از این فشار غریزه، متأسفانه دست به خود ارضایی می‌زند که به تدریج باعث به بیماری‌های پنهان و آشکار فراوان می‌شود. بیماری‌هایی چون: ضعف اعصاب، تحلیل عضلات ،ضعف قوای جنسی ،ضعف بینایی و... . اما مهم‌ترین لطمه ای که در این رفتار به پسر  و نیازهای جنسی او می خورد این است که از همبستر شدن با همسرش لذت کافی نمی‌برد. به همین دلیل است که پاکی و پاکدامنی مهم‌ترین سرمایه معنوی هر جوانی به شمار می‌آید. هرچه این سرمایه از دست برود، کشش دختر و پسر به امور معنوی کمتر می‌شود.
این گونه روابط و دوستی‌ها، معمولا به انگیزه تفنن و سرگرمی شکل می‌گیرد و در خلال آن از خودباوری و زودباورایی دختر سو استفاده می‌شود. متأسفانه بسیاری از موارد، تفاوت عشق و هوس، دیده نمی‌شود‌. عشق حقیقی و پاک، با هوس‌های آلوده و زودگذر، تفاوت جوهری دارد. برخی از این روابط که مبتنی بر هوسرانی و سرگرمی است، بعد از مدتی رو به سردی و افول می‌نهد. جاذبه و دلربایی‌ها، مربوط به روزهای و ماه‌های اول دوستی است؛  ولی دیری نمی‌پاید که این روابط، عادی شده، به جدایی می‌کشد. حس تنوع طلبی انسان از یک طرف و فقدان عامل بازدارنده از طرف دیگر، باعث می‌شود که برخی سراغ ازدواج و تشکیل خانواده نروند. یا اگر بروند زندگیشان دچار اختلاف‌های گوناگون و در نهایت به طلاق بینجامد. همچنین جامعه‌ای که از تشکیل کانون خانواده استقبال نکنند، ضمانتی برای رشد و شکوفایی فضایل انسان در او وجود ندارد. اغلب خوبی‌ها و کمالات والای انسانی، در پرتو تشکیل خانواده‌های سالم، به فعلیت می‌رسد.
گرچه ارتباط آزاد، عطش روانی_ جنسی، را روزافزون می‌کند، استمرار این وضعیت و تجربه مکرر محرک‌های جنسی، آستانه تحریک حسی را بالا برده، لذت جنسی واقعی را به مرور کاهش می‌دهد. از بین رفتن لذت جنسی، آثار مخربی را در روابط بین همسران ایجاد می‌کند و زمینه ناسازگاری را فراهم می‌آورد. در آموزه‌های دینی، روی آوردن به فحشا به منزله زایل کننده لذت جنسی معرفی شده است. پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله و سلم) می‌فرماید: "خود را به زنا آلوده نکنید که خداوند لذت همسران را از درون شما می‌زداید".
علاوه بر این موارد، خشونت‌های جنسی بر ضد زنان، بارداری‌های ناخواسته، سقط جنین، افزایش خانواده‌های تک والدینی و گسترش بیماری‌های مقاربتی مثل ایدز، از دیگرپیامدهای روابط آزاد با جنس مخالف است. از سوی دیگر در گذشته‌ ازدواج‌ها به صورت سنتی از طریق خواستگاری انجام می‌شد؛ ولی امروزه دوستی‌های قبل از ازدواج روند آشنایی دختر و پسر را دستخوش تغییراتی کرده است. نتیجه این نوع دوستی به چند مسیری ختم می‌شود. برخی از این دوستی‌ها در قالب ازدواج سفید ادامه می‌یابد. بخشی از آنها به جدایی و شروع روابط با افراد دیگر ختم می‌شود که به ازدواج قانونی می‌انجامد.
همچنین نوع خلقت انسان به ویژه در سن جوانی به گونه‌ای است که جنس مخالف، برای او جاذبه دارد و اگر ارتباط پیوسته بین پسر و دختر برقرار باشد، بعد از مدتی، علاقمند می‌شوند و اگر این ارتباط و دوستی ادامه یابد. بعد از آن، این دوستی ها ازحد عاقلانه گذشته، شیفته و عاشق یکدیگر می‌گردند؛ تا حدی که معایب یکدیگر را نمی‌بینند. این عشق و علاقه، فقط به جهت ارتباط حاصل می‌شود و منشا آن، جنسی است و به دور از ملاک‌ها و معیارهای منطقی، عقلایی و عرفی می‌باشد.
بنابر این، ارتباط با جنس مخالف، یکی از عواملی است که انسان را در زندگی مشترک دچار تنوع طلبی می کند. گاهی فرد می تواند تنوع طلبی درونی خود را کنترل کند. اما در بیشتر مواقع، نیازهای جنسی مرد به حدی زیاد می شود که از بودن کنار همسر خود لذت نمی برد. به همین دلیل به دنبال ازدواج مجدد می رود. یا اینکه به صورت غیر مشروع با زنان دیگر ارتباط برقرار می کند. این امر، باعث گسترش فحشا در جامعه شده و بنیان خانواده را از هم می پاشد. به دنبال آن آرامش خانواده از بین می‌رود و طلاق و جدایی و ازدواج های ناپایدار در جامعه گسترش می یابد. جوانان مجرد هم وقتی ببینند که طلاق و جدایی در جامعه گسترش یافته، هراسی از ازدواج در دل به وجودشان می افتد، به همین دلیل از ازدواج دوری می کنند.(1)
(1) نیکی،صداقتی فرد، پیش بینی تعارضات زناشویی بر اساس ارتباط پیش از ازدواج و تنوع طلبی جنسی.
نتیجه گیری
 نوجوانی دوره‌ای است که انسان به بلوغ می‌رسد. در این دوران هرمون های بدن تغییر می‌کنند و بلوغ جنسی به وجود می‌آید. در این زمان تغییرات عاطفی و اجتماعی دربدن شکل می‌گیرد. به همین دلیل در اخلاق و رفتار نوجوان تغییرات ایجاد می‌شود. به دنبال آن تغییرات، دوست دارد با دیگران ارتباط برقرار کند. یکی از افرادی که در این مواقع می تواند او را جذب کند، جنس مخالف است؛ زیرا می‌تواند برخی از نیازهای خود را به واسطه او برطرف کند.
 از این رو دین اسلام بر تربیت نوجوانان بسیار تاکید دارد. نوجوانی که احساس می‌کند بزرگ شده است، دوست دارد این را به دیگران نشان دهد. اگر این نوجوان از طرف خانواده حمایت نشود، برای ابراز احساسات خود ممکن است رفتارهای نامناسبی انجام دهد که آسیب زا باشد. یکی از رفتارهای آسیب زا دوره نوجوانی ارتباط با جنس مخالف است که ممکن است در آینده باعث سستی بنیان خانواده او شود.
 به همین دلیل این مقاله تاثیر ارتباط با جنس مخالف در سستی بنیان خانواده را مورد بررسی قرار داده است. در پایان نیز به این نتیجه می‌رسد که تاثیر ارتباط با جنس مخالف در سستی بنیان خانواده عبارت است از
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۵. خیانت به همسر
۶. شکست در رابطه باهمسر
۷. عدم شناخت واقعی وصحیح از طرف مقابل
۸. تنوع طلبی
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